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در تفکر فارابی، قوای ناطقه و متخیله بیشترین کارکرد را در ادراکات وحیانی دارند. فارابی 
وحی را حاصل اتصال قوه ناطقه نبی به عقل فعال و دریافت معقولات از آن دانسته، معتقد 

تواند صور معقوله از عقل فعال را دریافت کند. اما در است نبی با طی مراتب عقلانی، می
انی دیگر، به نقش ابزاری قوه خیال در محاکاتگری از معقولات و حقایق کلی وحی و بی

دریافت عینی و بدون واسطه حقایق جزئی وحی تأکید دارد. هدف نوشتار حاضر توصیف، 
شناختی وحی از دیدگاه فارابی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیل و تبیین معرفت

قوه متخیله با عقل فعال، نحوه تبدیل معقولات کلی و  تحلیلی به بررسی چگونگی ارتباط
جزئی به یکدیگر در نبی و حکیم و نحوه دریافت معارف وحیانی در نظام معرفتی فارابی 
پرداخته و در این تحلیل به این مسئله رهنمون شده است که تفاوتی که در اندیشه فارابی 

متخیله وجود دارد، حاکی از آن است دربارۀ نحوه افاضات عقل فعال به انسان و نقش قوه 
 دهد؛ بلکه به علت وجود ضعف در نفسکه فارابی وحی را به قوه متخیله نبی تنزل نمی

داند. بنابراین از دیدگاه فارابی، پذیر میها، ارتباط نبی و انسان را از راه قوه متخیله امکانانسان
د و رکن این ارتباط یعنی تخیل در تعریف شوسازی میوحی اصالتا  با توجه به قوه ناطقه مفهوم
توانند اند و مینبی و حکیم به درجه عقل مستفاد رسیدهوحی نقشی اساسی دارد. افزون بر این 
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 مقدمه
ترین اجزا و نتایج فلسفه فارابی است. وی نخستین فیلسوفی است تبیین وحی و مسائل آن از مهم

شناسانه از آن ارائه کرده است. که به صورت روشمند به تحلیل این مسئله پرداخته و تبیینی معرفت
. وی وحی را حاصل دانددهنده میان عوالم بالا و پایینی میفارابی وحی را یکی از امور ارتباط

اتصال عقل نبی به عقل فعال و دریافت معقولات از آن دانسته، معتقد است نبی با طی مراتب 
تواند به عقل فعال متصل شود و معارف وحیانی را به واسطه عقل مستفاد دریافت کند. عقلانی می

فاضة الکائنة من العقل فهذه الإ» داند:بدین ترتیب، فارابی افاضه از عقل فعال به نبی را وحی می
 1« الفعال إلی العقل المنفعل بأن یتوسط بینهما العقل المستفاد هو الوحي.

دهد، وحی را حاصل اتصال عقل ارائه می السیاسه المدنیهفارابی در تبیینی که در کتاب 
کتاب  اما در تبیین دیگری که در 2داندناطقه( نبی به عقل فعال و دریافت معقولات از آن می )قوه

کوشدهم به شود و میدهد، نقش مهمی برای قوه خیال قائل میارائه می آراء اهل المدینه الفاضله
نقش ابزاری آن در محاکاتگری و تصویرگری از معقولات و حقایق کلی وحی و هم به نقش اساسی 

لة نهایة و إذا بلغت قوته المتخی»آن در دریافت عینی و بدون واسطه حقایق جزئی وحی بپردازد: 
الکمال، فیقبل، في یقظته، عن العقل الفعّال، الجزئیات الحاضرة و المستقبلة، أو محاکیاتها من 

 3«المحسوسات، و یقبل محاکیات المعقولات المفارقة و سائر الموجودات الشریفة، و یراها.

ایی هدهد در خصوص مسئله وحی از دیدگاه فارابی پژوهشکاوی این موضوع نشان میپیشینه
هایی از وحی از دیدگاه اما با اینکه مقالاتی در راستای معرفی و بررسی جنبه 4صورت گرفته است.

                                                           
 .89-88(، 1996)بیروت: نشر دار و مکتبه الهلال، السیاسه المدنیه محمد ابن محمد فارابی،  .1
 .89-88، السیاسه المدنیهفارابی،  .2
)بیروت: دار  مقدمه و شرح و تعلیق: دکتر علی بو ملحم، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتهامحمد ابن محمد فارابی،  .3

 .110(، 1995، الهلالو مکتبه 
ای وحی و نبوت بررسی مقایسه». برخی مقالاتی که ناظر به دیدگاه فارابی در مسئله وحی نگاشته شده، عبارتند از: مقاله 4

حکمت سینوی « سینا،ی و نبوت نزد فارابی و ابنای وحبررسی مقایسه»مفتونی، )نادیا « سینانزد فارابی و ابن
به بررسی نظریه ادراک ، خیال و حواس باطنی از نظر ( 24-5(: 1387)بهار و تابستان  39ه شمار ،12 النور( )مشکوه

محمدهادی )« سیناوحی از نظر فارابی و ابن»سینا پرداخته و سپس نظریه وحی و نبوت تبیین شده است. مقاله فارابی و ابن
( به 260-245(: 1388) 4، شماره 10نشگاه قم فصلنامه علمی پژوهشی دا «سینا،وحی از نظر فارابی و ابن» ملازاده،

بررسی کلی نظریه وحی و مقدمات آن همانند انواع عقل و سایر قوای انسانی از دیدگاه فارابی پرداخته و سپس تغییراتی که 
)زهرا « سیر تطور تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا»سینا به این نظریه داده مورد بحث قرار گرفته است. مقاله ابن

( 173-145(: 1388) 2، شماره 1آیین حکمت «ملاصدرا، سیر تطور تبیین فلسفی وحی از فارابی تا»یوسفی روشناوند، 
شناسی وحی در فلسفه اسلامی، به بیان ماهیت فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا به صورت کلی ضمن بیان مبانی انسان

غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ نجمه السادات رادفر، )« دگاه ابونصر فارابیتبیین فلسفی وحی از دی»پرداخته است. مقاله 
( ضمن تحلیل ابعاد وحی،ارکان 137-115(: 1390) 29، شماره 9آینه معرفت ، «تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ابونصر فارابی»

 « در رساله فی العقل فارابیمعانی و کاربردهاي عقل »وحی را از دیدگاه فارابی موضوع بررسی قرار داده است. مقاله 
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شناختی وحی و مکانیسم نزول آن از دیدگاه فارابی، فارابی نگاشته شده، در زمینه ساختار معرفت
ضمن تواند رو پژوهش حاضر در این مسئله میپژوهشی جامع و مدون صورت نگرفته؛ ازهمین

تری از نظریه اندازی نو به دیدگاه فارابی، درک عمیقآشکار ساختن زوایای این بحث و ارائه چشم
 وحی به صورت عام و دیدگاه فارابی، به صورت خاص ارائه کند.

و با استفاده از روش توصیفی و  ای جمع آوری شدهدر این جستار، اطلاعات به روش کتابخانه
 های ذیل پاسخ خواهیم داد:شناختی به پرسشآرای فارابی و رویکردی معرفتتحلیل محتوا با تکیه بر 

گیرد؟ آیا نحوه معقولات کلی و جزیی و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر چگونه صورت می. 1
 افاضه معقولات کلی و جزئی در نبی و حکیم یکی است؟

 گیرد؟محاکات بر حسب چه پایه و دانشی صورت می. 2

 چه ارتباطی با عقل فعال دارد؟قوه متخیله . 3

 کند؟ آیا وحی امری اکتسابی است یا موهبتی از خدا است ؟. نبی چگونه وحی را دریافت می4

نگر به بررسی قوای ادراکی، مراتب عقل و نقش بنابراین نخست با رویکردی عام و تحلیلی
ه طور خاص، به تبیین و شود. سپس بر پایه آن و بعقل فعال در نظام وجودی فارابی پرداخته می

ترازی یا برتری فیلسوف بر نبی خواهیم پرداخت. در های نبی و پاسخ به مسئلۀ همتحلیل ویژگی
گام بعد به بررسی و تحلیل مکانیسم دریافت وحی از دیدگاه فارابی و ارزیابی موهبتی بودن یا 

 پردازیم.اکتسابی بودن وحی از دیدگاه فارابی می
 

 ی قوای ادراکی، مراتب عقل و نقش عقل فعالگفتار اول: بررس
 . قوای ادراکی انسان و کیفیت ادراک1

قوای نفس نیز به قوای  از دیدگاه فارابی، انسان متشکل از قوای نباتی، حیوانی و انسانی است.
کند: قوه شود. وی، سپس هر یک از این دو قوا را به اقسامی تقسیم میعملی و ادراکی تقسیم می

 سه قوه نباتی، حیوانی و انسانی و قوه ادراک به دو قسم حیوانی و انسانی.  عملی به
                                                           

 ( ،60-37(: 1393) 72، شماره 19 قبسات، «معانی و کاربردهاي عقل در رساله فی العقل فارابی»طاهره کمالی زاده)  به بررسی
ا نقش نبی در دریافت وحی با تکیه بر دیدگاه فارابی، ابن سینا و ملاصدر»کاربردهای عقل از نگاه فارابی پرداخته است. مقاله 

نقش نبی در دریافت وحی با تکیته »سادات؛ فاطمه سلیمانی، فیض، عطیه)« به همراه نقد دیدگاه برخی روشنفکران معاصر
، شماره 19 های فلسفی کلامیپژوهش، «بر دیدگاه فارابی، ابن سینا و ملاصدرا به همراه نقد دیدگاه برخی روشنفکران معاصر

سه فیلسوف بزرگ مسلمان در باب کیفیت حصول وحی، به ادعای کسانی پاسخ  با بیان دیدگاه این( 86-65(: 1396) 3
 دانند.دهد که نبی را تولیدکننده و آفریننده وحی میمی
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طبق دیدگاه فارابی، اعمال انسان نیز به سه قسم است: عمل نباتی، عمل حیوانی و عمل 
 إنّ قوی روح الإنسان تنقسم إلی قسمین: قسم موکّل بالعمل و قسم موکّل بالإدراك(؛»انسانی: 

نشائي و حیواني و إنساني؛ و الإدراك قسمان: حیواني و هو إدراك الجزئیات  العمل ثلاثة أقسام: )و
 5«و إنساني و هو إدراك الکلّیات.

کند: قوه عمل نباتی دو وظیفه دارد که عبارت است از: سپس وظایف هر یک از قوا را بیان می
را که وظیفه حفظ و رشد شخص و حفظ نوع انسانی و بقای آن توسط تولید مثل. فارابی قوایی 

 کند. در مورد قوه عملدهند، به ترتیب، قوه غاذیه و قوه مولده نامگذاری میاول و دوم را انجام می
حیوانی نیز معتقد است، وظیفه آن، جذب نفع و دفع ضرر است که به ترتیب اقتضای شهوت، ترس 

الم آخرت و غضب است. همچنین وظیفه قوه عمل انسانی را نیز گزینش امور مفید برای ع
به عبارت دیگر، وظیفه این قوه، انتخاب احسان و کسب منفعتی است که انسان باید در  داند.می

 6زندگی دنیوی آن را قصد کند.

که اشاره شد، فارابی ادراک حیوان را به دو قسم ادراک حس ظاهر در تقسیمی دیگر، چنان
بندی، مرز میان حس ر این تقسیمکند. البته دگانه( و ادراک حس باطن تقسیم می)حواس پنج

های محسوسی که از ظاهر و حس باطن، حس مشترک است و کارکرد آن این است که صورت
ها از حس ظاهر، به مدت کوتاهی در حس حواس ظاهری دریافت شده، پس از غیبت آن پدیده

 مانند.مشترک باقی می

 کند:فارابی حواس باطنی را نیز به چهار قسم تقسیم می

های محسوسی است که حواس ظاهری به حس ف( مصوره: وظیفه آن، ذخیره صورتال
کنند تا زمانی که آن پدیده محسوس از حس ظاهر کنار رفت، ذخیره آن در مشترک ارسال می

 مصوره )خیال( موجود باشد.

ب( متخیله یا مفکره: هم بر ذخایر مصوره و هم بر ذخایر حافظه تسلط و توانایی تجزیه و 
ب آنها را دارد. اگر قوه ناطقه آن را به کار گیرد، مفکره و اگر قوه وهمیه آن را به کار برد، متخیله ترکی

 نام دارد.

 شوند.شوند، توسط واهمه ادراک میای که با حواس درک نمیج( واهمه: معانی

                                                           
، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) شرح فصوص )للغازانی( )فصوص الحکمة و شرحه(، محمد ابن محمد فارابی .5

1381 ،)130-129. 
 .133 ،شرح فصوصفارابی،  .6
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د( حافظه )ذاکره(: محل ذخیره ادراکات وهمی است و نسبت آن با قوه وهمیه مانند نسبت 
 های محسوس است.وه مصوره به حس مشترک و صورتق

اما قوه ادراکی انسان نیز به قوای مدرکه )ناطقه( و محرکه )عامله( تقسیم شده و قوه ناطقه نیز 
شود. عقل نظری نیز به سه قسم عقل بالقوه، بالفعل و مستفاد به عقل نظری و عملی منشعب می

ات و معقولات و کارکرد عقل عملی، خدمتگزاری شوند. کارکرد عقل نظری ادراک کلیتقسیم می
 به عقل نظری است.

حال ضمن تأکید بر این نکته که در تبیین فارابی از وحی، قوای ناطقه و متخیله بیشترین نقش 
 رو ضروری است، نخست این دو قوه را بررسی کنیم:کنند؛ ازاینرا در ادراک وحیانی ایفا می

که بیان شد، این قوه چنان پردازد.ه انسان با آن به تعقل میای است کقوه الف( قوه ناطقه:
الجزء »کنند: شود که هرکدام به انجام اموری اقدام میبه عقل نظری و عقل عملی منشعب می

الناطق النظريّ و الجزء الناطق الفکريّ لکلّ واحد منها فضیلة علی حیالها. ففضیلة الجزء النظريّ 
العمليّ و التعقل و الذهن و جودة  و فضیلة الجزء الفکريّ العقل و الحکمة.و العلم  العقل النظريّ 

 7.«الرأي و صواب الظنّ 

اموری که شایسته انجام نیستند، توسط عقل نظری و اموری که شایسته انجام عمل هستند 
توان ماهیتی ادراکی قائل شد. شوند. در واقع برای عقل عملی، میتوسط عقل عملی ادراک می

مچنین از دیدگاه وی، قوه ناطقه ریاست بر کل قوی و تشخیص خوبی و بدی و اندیشیدن را بر ه
وأما القوة الناطقة، فلا رواضع و لا خدم لها من نوعها في سائر الأعضاء، بل انما »عهده دارد: 

تکون الإنسان، و بها  والقوّة الناطقة هي التي بها یعقل» 8«رئاستها علی سائر القوی المتخیله.
 9«الرویّة، و بها یقتني/ العلوم و الصناعات و بها یمیّز بین الجمیل و القبیح من الأفعال.

این قوه پس از اتمام ادراک حسی، وظیفه تحفیظ رسوم محسوسات را به  ب( قوه متخیله:
های صادق و کاذب جدید، ترکیب و تفصیل تواند به ساختن صورتعهده دارد. همچنین این قوه می

آوری مدرکات حسی است که از فارابی معتقد است حس مشترک، هم محل جمع 10ا بپردازد.آنه
شوند و هم محل انعکاس صور خیالی است که از طریق قوه متخیل گانه جمع میطریق حواس پنج

                                                           
 .50ق(،  1405تحقیق دکتر فوزی نجار، )تهران: افست دانشگاه الزهراء، ، فصوص منتنرعهفارابی، محمد ابن محمد،  .7
 .85 ،آراء اهل المدینهفارابی،  .8
 .29، فصوص منتنرعهفارابی،   .9

ن: انتشارات سروش صدا ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، چاپ دوم )تهرا، السیاسه المدینهمحمد ابن محمد فارابی،  .10
 .33(، 1376و سیما، 
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حس مشترک  ي متخیله از نظر جایگاه، بیندر واقع از نظر وي، قوه 11اند.از عالم خیال دریافت شده
است و زمانی که دیگر قوا در حال انجام وظایف خویش هستند، قوه متخیله به حفظ و ناطقه 

و القوة المتخیلة »باشد: باشد و نیز در خدمت قوه ناطقه میمحسوسات و ترسیم آنها مشغول می
متوسطة بین الحاسة و بین الناطقة؛ و عند ما تکون رواضع الحاسة کلها تحس بالفعل و تفعل أفعالها، 

القوة المتخیلة منفعلة عنها، مشغولة بما تورده الحواس علیها من المحسوسات و ترسمه فیها. تکون 
 12«و تکون هي أیضا مشغولة بخدمة القوة الناطقة، و بارفاد القوة النزوعیة.

از سوی دیگر، هرگاه قوای حاسه و نزوعیه )قوای عملی حیوانی( و ناطقه به کمالات اول خود 
شود، یکه در خواب بر آنها عارض م یخود را انجام ندهند، مثل وضع یژهیبرگردند و افعال و

شود یالدوام بر او وارد میکه در حواس عل یگردد تا از رسوم و محسوساتیله به نفس برمیمتخ قوۀ
ة و الناطقة علی یفإذا صارت الحاسة و النزوع»ناطقه آزاد شود:  ین از خدمت به قوهیهمچنو 

لة بنفسها، یعرض عند حال النوم، انفردت القوة المتخی، بأن لا تفعل أفعالها، مثل ما کمالاتها الأول
ها دائما من رسوم المحسوسات، و تخلت عن خدمة القوة الناطقة و یفارغة عما تجدّده الحواس عل

 13«النزوعیة.

 توان گفت قوه متخیله چند کارکرد دارد: پس می

 دارد. صاویر و مدرکات حسی را نگه میپس از غایب شدن محسوسات از حس، ت. 1

پردازد. البته قوه متخیله به دلخواه خود در خواب و بیداری به جداسازی یا ترکیب آنها می. 2
تواند به تصرف در مواد خود بپردازد که به صورت موقت، ورود و خروج اطلاعات در صورتی می

شود و این قوه فرصت ر آن حواس تعطیل میدر آن تعطیل شود؛ مانند حالتی که در رؤیا داریم که د
باشند: های خود بپردازد که بعضی صادق و بعضی کاذب مییابد که به ترکیب و تفصیل صورتمی

و المتخیّلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غیبتها عن مباشرة الحواسّ لها فترکّب بعضها »
و  لات کثیرة مختلفة بعضها صادقإلی بعض ترکیبات مختلفة و تفصل بعضها عن بعض تفصی

للمتخیلة ثلاثة أفعال: حفظ رسوم »؛ 14«و ذلك في الیقظة و النوم جمیعا بعضها کاذب
 15«المحسوسات و ترکیب بعضها إلی بعض و المحاکاة.

                                                           
 .268، شرح فصوصفارابی،  .11
 .110 ،آراء اهل المدینهفارابی،  .12
 .103 ،آراء اهل المدینهفارابی،   .13
 .29، فصوص منتنرعهفارابی،  .14
 .104، آراء اهل المدینهفارابی،  .15
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تواند تصویرسازی معقولات را به انجام رساند؛ در هنگام مواجهه گاهی قوه متخیله می. 3
قوه، توان تصویرسازی و محاکات آنها را دارد. در توضیح این بند اخیر  نفس با امور مجرد، این

پذیرد؛ مانند شود میاند که قوه متخیله، گاه اشیاء را به همان صورتی که بر او عارض میگفته
گونه که هست صورت محسوسات )درخت و دریا و کوه( و گاهی اگر نتواند چیزی را به همان

کشد: ی که شأنیت حکایت از آن چیز را داشته باشند آن را به تصویر میبپذیرد، از طریق محسوسات
لها قدرة علی محاکاة الأشیاء المحسوسة التي تبقی محفوظة فیها. فأحیانا تحاکي المحسوسات »

بالحواس الخمس، بترکیب المحسوسات المحفوظة عندها المحاکیة لتلك، و أحیانا تحاکي 
 16«دن بالمحسوسات التي شأنها أن تحاکي بها.المعقولات، ... حاکت یبوسة الب

 شود که قوه متخیله با عقل ارتباط دارد.از کارکرد سوم روشن می 

 . معنا و مراتب عقل 2
 شود:تر بیان شد که عقل در نظر فارابی به دو بخش تقسیم میپیش

ارت است از آن جنبه از نفس ناطقه است که با بدن ارتباط دارد و وظیفه آن عب . عقل عملی:1
 تدبیر بدن. 

ای است که کار آن ادراک عقلی است. این قوه از مافوق خود مستفیض . عقل نظری: قوه2
 17تواند به سوی عالم علوی اوج گیرد و کسب فیض نماید.شود و میمی

ای مخصوص درباره عقل نگاشته و در برخی رسائل و کتب خود به همچنین، فارابی رساله
، شش معنای معانی العقلصیلی، معنای عقل را شرح داده است. در رساله صورت اجمالی و تف

مختلف برای عقل بیان کرده که فقط دو معنای آن مرتبط با مباحث فلسفی است و عقل به این 
 18معنا را دارای چهار قسم دانسته است: عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال.

 مراتب عقل نظری عبارتند از:
ای که هنوز نقشی در آن مرتسم نشده، استعداد محض مرحله الف( عقل هیولانی )بالقوه، مادی(:
گونه صورتی نیافته است. اما استعداد پذیرفتن هر معقولی و و هیئت و قابلیت صرف که هنوز هیچ

اخذ صورت موجودات را دارد. عقل هیولانی عبارت است از استعداد دریافت معقولات نخستین: 
أما العقل الانساني الذي یحصل له بالطبع في أول أمره، فانه هیئة ما في مادة معدة لأن تقبل  و»

                                                           
 .29، فصوص منتنرعهفارابی، ؛ 110، آراء اهل المدینهفارابی،  .16
 .46(، 1373چاپ چهارم )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ، تاریخ فلسفه در جهان اسلامحنا الفاخوری،  .17
 .42(، 1890)چاپ لیدن،  معانی العقل، جزء مجموعه الثمره المرضیهمحمد ابن محمد فارابی،  .18
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معقولة. و سائر الأشیاء التي  رسوم المعقولات: فهي بالقوة عقل و عقل هیولاني، و هي أیضا بالقوة
 19«في مادة، أو هي مادة أو ذوات مادة.

ست که صور موجودات را از مواد آنها انتزاع در واقع عقل بالقوه، استعدادی برای انسان ا
گرداند. عقل بالقوه که فارابی آن را عقل هیولانی و یا عقل کند و همه آنها را صورت خود میمی

 منفعل نامیده است، در میان همه افراد انسان مشترک است.

مرتبه، نفس یکی دیگر از مراتب تکامل نفس، مرتبه عقل بالفعل است. در این  ب( عقل بالفعل:
از بعد قابلیت محض خارج شده و توانایی این را دارد معقولات ثانی را از راه اندیشه و حدس کسب 

عقل بالقوه وقتی به  20کند. به تعبیر دیگر، این عقل صورت عقل بالقوه و ماده عقل مستفاد است.
از انتزاع معقول، بالقوه  رسدکه صور موجودات را از مواد آنها انتزاع کند. این صور قبلاین مقام می

 گردد.است و چون از مواد منتزع شد و در عقل بالقوه انتزاع یافت، معقول بالفعل می

عقل در این مرحله قادر به ادراک صور معقولات است. در این مرتبه، نفس،  ج( عقل مستفاد:
کند: افت میحقایق را از عقل فعال که خارج از نفس انسانی است، به واسطه عقل مستفاد دری

و العقل المستفاد یتصل بالعقل الفعال و یتلقی منه المعرفة... و العقل المستفاد هو العقل الذي »
 21« حصل علی جمیع المعقولات.

بنابراین هر کدام از این مراتب، نسبت به مرتبه ماقبل خود در حکم صورت نسبت به ماده است. 
شود و عقل بالفعل به منزله یابد، عقل بالفعل می ای است که اگر فعلیتعقل منفعل در حکم ماده

کمال و صورت برای عقل منفعل است و عقل منفعلی که فعلیت یافته است، شبیه ماده )نه خود 
گردد و چون این ماده صورت عقل مستفاد را حاصل کرد، ماده( و موضوع برای عقل مستفاد می

 22واند مورد فیض عقل فعال قرار بگیرد.تشود که میای برای آن حاصل میقابلیت یا ماده
 . عقل فعّال3

فعال، عقل دهم از سلسله عقول طولیه است و از آن جهت آن را عقل فعّال  لاز نظر فارابی عق
پردازد و موجودات کثیر مادی را بوجود اند که به خَلق و تدبیر عالم مادون فلک قمر مینامیده

هایی دارد و تفاوتی بین فلاسفه در این باب دیده می، ابهامآورد. ماهیت این عقل در تفکر اسلامی
 شود که بررسی این اختلاف، هدف این جستار نیست.می

                                                           
 .96، آراء اهل المدینهفارابی،  .19
 .42 ،معانی العقلفارابی،  .20
 .10-9 ،آراء اهل المدینهرابی، فا .21
 .239(، 1349چاپ اول )چاپ مرد مبارز، ، سیناعقل در حکمت مشاء، از ارسطو تا ابنعلی مراد داودی،  .22



 149  و دیوانی رضازاده جودی / توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی وحی در اندیشه فارابی

 

از دیدگاه فارابی، عقل فعال، جزء مراتب عقل نیست، بلکه موجودی مجرد و مفارق و دارای 
ه انسان افاضه فعلیت و مستقل از عالم است و خداوند به وسیله آن، فیوضات و برکات خود را ب

ترین مراتب کمال است که کند. کار عقل فعال، عنایت و توجه به انسان و رساندن او به عالیمی
 23اختصاص به انسان دارد تا او را به سعادت برساند.

از نظر وی، عقل فعّال شبیه عقل مستفاد است؛ با این تفاوت که در عقل مستفاد، صور 
بالاترین آنها نقش بسته است )شبیه قوس صعود(؛ ولی در عقل  ترین موجود تاموجودات از پایین

فعال، ترتیب به عکس است و صور موجودات از اشرف موجودات )= واجب الواجب( تا اخسّ 
آنها )= هیولای اولی( نقش بسته است )شبیه قوس نزول(؛ بنابراین در عقل فعال، صور اشیاء 

 ابداً در او وجود داشته است. مادی از مادیات انتزاع نشده، بلکه ازلًا و

از نظر فلاسفه، عقل فعّال،  24اند.فیلسوفان، عقل فعّال را همان جبرائیل و یا روح القدس دانسته
دهد و گاهی از طریق قوه متخیّله، این کار را انجام گاهی مسائلی را در اختیار قوه عاقله انسان قرار می

بیند. اطلاع و یا در بیداری، امور را در قالب امور حسی می دهد. در این حالت قوه متخیّله در رؤیامی
از امور جزئی هم بر اثر اتصال قوه متخیّل با عقل فعّال است و فلاسفه بر همین اساس وحی را توضیح 

ای ملکوتی نامگذاری کرده و رتبه« القدسروح»و « الامینروح»دهند. فارابی نیز عقل فعال را می
و یسمی  و العقل الفعال هو الذي ینبغي أن یقال إنه الروح الأمین و روح القدس» برای آن قائل است:

 25«بأشباه هذین من الأسماء، و رتبته تسمی الملکوت و أشباه ذلك من الأسماء.

 . سیر نزولی و صعودی در نظام وجودی فارابی 4
سبب همه موجودات  در تحلیل فارابی از سیر نزولی هستی، وجود خداوند، اولین موجود است که

و مبدا اول است. پس از وجود خداوند، نظام عقول و افلاک وجود دارند که همگی دارای مراتب 
اند. هر یک از این عقول با تعقل ذات مرتبه مافوق خود، مختلفند و از مرتبه مافوق خود بوجود آمده

یابد تا به آخرین یب ادامه میکنند و این ترتعقل بعدی و با تعقل ذات خود، فلک بعدی را ایجاد می
شود. هنگامی که نظام آفرینش در جهت اجرام به آخرین فلک و عقل یعنی عقل فعال منتهی می

یفیض من الأول »آید: در جهت مجردات به عقل فعال منتهی شود، جهان طبیعت به وجود می
ادة. فهو یعقل ذاته و وجود الثاني؛ فهذا الثاني هو أیضا جوهر غیر متجسم أصلا، و لا هو في م

یعقل الأول... و هذا الحادي عشر هو أیضا وجوده لا في مادة؛ .... و هي الأشیاء المفارقة التي 
                                                           

 .46 ،السیاسه المدینهفارابی،  .23
 .60-37، «معانی وکاربردهاي عقل در رساله فی العقل فارابی»کمالی زاده،  .24
 .93 ،السیاسه المدنیهفارابی،  .25
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هي في جواهرها عقول و معقولات. و عند کرة القمر ینتهي وجود الأجسام السماویة، و هي التي 
 26«بطبیعتها تتحرك دورا.

ست که جهان طبیعت در بادی امر ناقص است و اما در تحلیل سیر صعودی، فارابی معتقد ا
همه کمالات را دارا نیست؛ بنابراین ناچار است با طی همه مراتب کمالی و رفع نقایص وجودی 

 27خود به نظام افضل خود نائل شود. سیر تکامل جزء سرشت و طبیعت این موجودات است.

 
 شهای نبی و پاسخ به یک پرسگفتار دوم: تبیین و تحلیل ویژگی

 های نبی از دیدگاه فارابی. ویژگی1
های رئیس مدینه نبی در نظام وجودی فارابی جایگاهی ویژه دارد. وی پس از بیان صفات و ویژگی

فاضله، معتقد است، تنها رئیسی که شایسته نیست مرئوس انسانی دیگر قرار گیرد، نبی است و 
درجه کمال و چنین شخصی به اعلی داند. از دیدگاه فارابینبی را مخاطب معارف وحیانی می

و هذا الانسان هو في أکمل مراتب »تواند با عقل فعال متحد شود: انسانیت نائل شده که می
 28«الانسانیة و في أعلی درجات السعادة. و تکون نفسه کاملة متّحدة بالعقل الفعّال.

فصار عقلا و »گوید: یداند و درباره وی ماو رئیس مدینه فاضله را به مثابه قلب در بدن می
 29«معقولا بالفعل. و قد استکملت قوته المتخیلة بالطبع غایة الکمال.

هایی هستند که از دیدگاه فارابی، پیامبران همچون دیگر انسان ها نیستند، بلکه ممتاز به ویژگی
 ها عبارتند از:آنها را شایسته مرتبه نبوت کرده است. این ویژگی

نبی انسانی است که به مرتبه عقل مستفاد نائل و متصل به عقل فعال شده و الف( کمال قوه ناطقه: 
النبوت تخص فی روحها بقوه قدسیه... ولا تصدا مرآتها »حجابی بین آئینه وجودش و عقل فعال، نیست: 

و ذوات الملائکه التی -من الکتاب الذی لا یبطل-)ولا یمعنها شی( عن الانتقاش بما فی الوح المحفوظ
نبی واجد روح قدسی است؛ روحی که توانایی دریافت حقایق، بدون تعلیم  30رسل فیبلغ مما عندالله.هی ال

 31«.الروح القدسیه... و تقبل المعقولات من الروح اللکمیه بلا تعلیم من الناس»از انسان ها را دارد: 
                                                           

 .56-55، آراء اهل المدینهفارابی،  .26
 .132-127 ،آراء اهل المدینهفارابی،  .27
 .116، آراء اهل المدینهفارابی،  .28
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، ژگیاین خصوصیت با نظر به معجزات پیامبران است. مطابق این وی ب( کمال قوه محرکه:
النبوه »ای قدرتمند هستند و موجودات تحت سیطره قدرت آنان هستند: پیامبران دارای اراده

تختص فی روحها بقوه قدسیه تذغن لها غریزه عالم الخلق الاکبر کما تذغن لروحک غریزه عالم 
کرها گستره اراده پیامبران، نه فقط پی32«.الخلق الاصغر فتاتی بمعجزات خارجه عن الحیله العادات

الروح القدسیه... و قد یتعدی تاثیرها »گیرد.: خود، بلکه تمام هستی و موجودات آن را دربرمی
 33«.عن بدنها الی اجسام العالم ومافیه

های انسانی، برگرفته از منشأیی واحد، به نام عقل فعال همه دانش ج( کمال قوه متخیله:
عقل فعال نام دارد. ویژگی مشترک تمامی که گفته شد، آخرین عقل از سلسله عقول، است. چنان

عقول، تجرد از آثار و قیود مادی است. از سوی دیگر، معرفت نیز امری غیرمادی است. با توجه 
توان گفت هر تعاملی که بین عقل فعال و انسان صورت بگیرد، خواه گفته میبه مقدمات پیش

ه پیامبران مبنی بر وجود ارتباطات روحانی ناخواه، دارای ماهیتی عقلانی است. حال با توجه به داعی
)دریافت وحی(، پرسش اصلی این است که اگر وحی حاصل پیوند نفس نبی با عقل فعال است، 

رو نبی چگونه از این ارتباط در قالب باید دستاورد این ارتباط نیز ماهیتی عقلانی داشته باشد؛ ازاین
این مسئله باعث شد تا فارابی عاملی به نام کند؟ در واقع، های حسی یاد میاشکال و صورت

 را که جایگاه ارتباط با امور محسوس است، وارد مراحل دریافت وحی کند.« متخیله»

که محسوساتی را که دایما از به اعتقاد او پیامبر باید دارای کمال قوه متخیله باشد، آنچنان
ارد و بر او استیلا نیابند و نیز قوه ناطقه شوند، کاملًا او را به خود مشغول ندخارج بر او وارد می

کاملًا او را در اختیار خود نگیرد، بلکه در عین اشتغال به این دو، همچنان فراغتی برای انجام امور 
گونه که حال او هنگام اشتغال به این دو با حال آن زمان که فارغ از آنهاست خویش داشته باشد، آن

ه باشد. در این هنگام است که نفس پیامبر به مدد متخیله )یعنی حالت خواب( تفاوتی نداشت
خویش با عقل فعال ارتباط برقرار کرده و به واسطه امور محسوس از آنچه از عقل فعال به او رسیده 

و ذلك: أن القوة المتخیلة إذا کانت في انسان ما قویة کاملة جدا، ...، و لا »کند: حکایتگری می
بل کان فیها، مع اشتغالها بهذین، ... في وقت الیقظة مثل حالها عند تحللها اخدمتها للقوة الناطقة، 

منهما في وقت النوم، و )لما کان( کثیر من هذه التي یعطیها العقل الفعّال، فتتخیلها القوة المتخیلة 
 34«بما تحاکیها من المحسوسات المرئیة، فان تلك المتخیلة تعود فترتسم في القوة الحاسة.
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ر این است که آیا مخاطب نفوس ملکوتی در جذبه وحیانی تنها انبیا هستند؟ اگر پرسش دیگ
ما جذبه وحیانی را به معنای مطلق هر گونه کشف و شهود بدانیم، پاسخ این سؤال قطعاً منفی 

برای تبیین عقلانی  اند وپذیرفتهالجمله ادعاهای دال بر وقوع مکاشفات را میاست. فلاسفه فی
ند. پذیرش یکسانی در برخورداری از مکاشفات ملکوتی میان انبیا و اهکردازی میپردآن نظریه

غیرانبیا خاصه باری مؤمنین به شرایع آسمانی امری دشوار است. انبیا همواره از حرمت و جایگاهی 
رو کسانی شده است؛ ازاینهای آنها انحصاری تلقی میو اکثر ویژگی اندویژه برخوردار بوده

 اند.رابی بر این جایگاه انحصاری واقف بودههمچون فا
 

 . پاسخ به یک مسئله 2
در نگاه فارابی پیامبر و فیلسوف هر دو متصل به عقل فعالند، اما پیامبر این مقام را با کمال قوه متخیله 

به عبارت دیگر، نبی و حکیم به درجه  رسد.که فیلسوف با نظر و تأمل به آن مییابد، درحالیدر می
تر از توانند به عقل فعّال متصل شوند، اما نبی در داشتن قوه متخیل قویاند و میل مستفاد رسیدهعق

گوید که نبی کسی است که عقل فعال در هر دو جزء صراحت میرو بهگردد؛ ازاینحکیم متمایز می
ین انسان قوه ناطقه او یعنی عقل عملی و نظری و سپس در قوه متخیل او حلول کرده باشد و به ا

و إذا حصل ذلك في کلا کان هذا الانسان هو الانسان الذي حلّ فیه العقل الفعّال »شود: وحی می
جزئي قوته الناطقة، و هما النظریة و العملیة، ثم في قوته المتخیلة، کان هذا الانسان هو الذي یوحی 

ن ما یفیض من اللّه، تبارك و تعالی، إلیه. فیکون اللّه، عز و جل، یوحي إلیه بتوسّط العقل الفعّال، فیکو
إلی العقل الفعّال یفیضه العقل الفعّال إلی عقله المنفعل بتوسّط العقل المستفاد، ثم إلی قوته المتخیلة. 

 35.«فیکون بما یفیض منه إلی عقله المنفعل حکیما فیلسوفا و متعقلا علی التمام

و فلسفه اشاره کرده و معتقد است، سزاوار است به تفاوت بین وحی  السیاسه المدنیهفارابی درکتاب 
کوشد در نهایت بین آن دو ارتباط برقرار کند. وی معتقد که بین دین و فلسفه تفاوتی گذاشته نشود و می

کند و است، فیلسوف جدای از نبی نیست، چراکه فیلسوف مثل نبی، علم را از عقل فعال دریافت می
که فیلسوف با عقل بالملکه، ولی نبی با قوه خیال به عقل فعال  این وحی است. تنها تفاوت این است

و یجعل العقل الفعال الملاك جبریل حامل الوحي ینزله علی الأنبیاء کما ینزله علی »شوند: متصل می
الفلاسفة، و هکذا یصبح الفیلسوف و النبي متساویین و متشابهین لا فرق بینهما یذکر إلا من جهة اعتماد 

 36«علی العقل و النبي علی المتخیلة کوسیلة للاتصال بالعقل الفعال و تلقي الوحي عنه.الفیلسوف 
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فرّق »گوید: در مقدمه و در بیان شرح دیدگاه فارابی چنین می سیاسه المدنیهمصحح کتاب  
إنه یعني بالوحي النبوة. و الحق أن الفارابي لم یفرق بین الدین و الفلسفة «. بین الوحي و الفلسفة

ل حاول جاهدا التوفیق بینهما أو توحیدهما لأنهما بنظره یهدفان إلی غایة واحدة، و یعالجان ب
المسائل ذاتها، و النبي لا یختلف عن الفیلسوف بالوحي لأن الفیلسوف یتلقی العلم مثل النبي من 

ل، إنها العقل الفعال، و هذا هو الوحي، و إنما یختلف عنه بالملکة التي یتصل بها بالعقل الفعا
 37«المتخیلة عند النبي و العقل المستفاد عند الفیلسوف.

کند که نحوه اتصال به عقل فعال در این دو متفاوت است و قدرت قوه این عبارت بیان می
کند و معارف از عقل فعّال به واسطه عقل مستفاد به عقل منفعل متخیل، این دو را از هم جدا می

فیلسوف دارای ویژگی مشترک هستند؛ البته فیوضاتی که فیلسوف  شود. تا اینجا نبی وافاضه می
کند معقولات کلی هستند. اما تمایز نبی با فیلسوف در این است که افاضات به قوه دریافت می

گردد. متخیله نبی نیز افاضه شده و در این مرحله جزئیات وحی هم توسط متخیله نبی دریافت می
قوه متخیله که پیش از این ذکر شد، در دیدگاه فارابی، نبی کسی  در واقع با توجه به کارکردهای

است که قادر باشد در حالت بیداری امور جزئی مربوط به حال و آینده را یا عیناً یا به واسطه 
إذا بلغت قوته المتخیلة نهایة الکمال، فیقبل، في »... محاکیات آنها از عقل فعال دریافت کند: 

ال، الجزئیات الحاضرة و المستقبلة، أو محاکیاتها من المحسوسات، و یقبل یقظته، عن العقل الفعّ 
 38«محاکیات المعقولات المفارقة و سائر الموجودات الشریفة، و یراها.

شوند، آن شود معقولات به واسطه محاکیات آنها دریافت میدلیل این مسئله هم که گفته می
تواند معقولات و کلیات را جزئی است و نمی است که قوه متخیله تنها قادر به دریافت صور

شوند، اما گونه که هستند درک نماید. در حقیقت، معقولات به قوه ناطقه نبی نیز نازل میهمان
شوند و نبی همه حقایق جهان را هم در مرتبه معقول و سپس از آنجا به قوه متخیله او سرازیر می

حصوله للقوّة المتخیّلة مثلا جزئیا یعدّ النفس الناطقة کما أنّ »کند: هم در مرتبه تخیل ادراک می
 39«.لأن یفیض علیها کلّیا

بنابراین فارابی معتقد است که ادراکات نبی با قوه ناطقه است و به وسیله قوه متخیله 
شرایط  تنها مقام فیلسوف از نظر فارابی برتر از نبی نیست، بلکهشوند. در واقع، نهدهی میصورت

آید و کمال قوه متخیله، شرط اختصاصی نبی به شرایط عامه نبوت به حساب می فیلسوف از
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أما المخیلة »شمرد: رو فارابی کمال قوه متخیله را فصل نبوت بر میآید؛ ازاینحساب می
المستکملة فهي المخیلة القویة التي تخلصت من سیطرة الحاسة و الناطقة، و التي تستطیع أن 

 40«ي الیقظة، و تستمد منه الجزئیات و المعقولات. و هذه هي مرتبه الأنبیاء.تتصل بالعقل الفعال ف

رو کند و متخیله جزئیات را؛ ازاینبه تعبیر دیگر، در حقیقت، ازآنجاکه عقل کلیات را درک می
تفاوت نبی و فیلسوف از دیدگاه فارابی آن است که نبی افزون بر کلیاتی که فیلسوف قادر به درک 

 جزئیات وقایع حال و آینده نیز مطلع است. آن است، از

 فارابی در خصوص نحوه ادراک وحی در پیامبر بر این باور است که نبی سه ادراک دارد:

وحي الاتّحاد؛ و هو أن یتّصل الموحي بالموحی إلیه اتّصالا عقلیا روحانیا »درک معقولات: . 1
 41«.یتقوّم به الموحی إلیه

أنّ صور الملائکة قد تحصل »شکار مانند دیدن فرشته وحی: های مخیل و آادراک صورت. 2
 42«.في النفس مجرّدة ثمّ تتمثّل في القوّة الخیالیة مقترنة بلواحق مادّیة

إذا بلغت قوته المتخیلة نهایة »شده در گذشته، حال و آینده: دریافت امور جزئی محقق. 3
الحاضرة و المستقبلة، أو محاکیاتها من  الکمال، فیقبل، في یقظته، عن العقل الفعّال، الجزئیات

 43«.المحسوسات، و یقبل محاکیات المعقولات المفارقة و سائر الموجودات الشریفة، و یراها

داند، وحی را بنابراین، هنگامی که فارابی وحی را مولود اتصال عقل مستفاد به عقل فعال می
قوه متخیله را مطرح کرده، به مرتبه دیگری به مثابه ادراک معقولات دانسته و اگر در فرایند وحی، 

از وحی نظر داشته که در این مرحله، پیامبر افزون بر ادراک معقولات، به ادراک جزئیات و اخبار 
تردید آید. اینها هر دو وحی هستند، اما بیاز آنها و ادراک صور متخیل و محسوسات نائل می

خواند. حی نوع دوم برخوردار باشد و اولی را حکیم میخواند که از وفارابی تنها انسانی را نبی می
رساند و این در واقع کمال قوه متخیله است که نبی را به مقام نبوت و خبردهی از امور جزئی می

 44ویژگی در حکما و فلاسفه وجود ندارد.

فیلسوف آید، ولی برای افزون بر این در این باره که چرا برای نبیّ امور به صورت متخیّل در می
کند که اند. فارابی دلیل آن را چنین بیان میبه همان صورت عقلی است، فلاسفه مطالبی بیان کرده
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نبی باید با مردم سخن بگوید و اکثر مردم توان درک امور معقول را ندارند و فقط به صورت متخیل 
مور ماورایی به رو برای هر ملتی ممکن است اتوان آنان را به سوی سعادت سوق داد؛ ازاینمی

 45های مختلفی در قوه متخیل نبی متمثل شود.صورت

 
یافت وحی از دیدگاه فارابی  گفتار سوم: بررسی و تحلیل مکانیسم در

یافت وحی توسط نبی1  . مراحل در
روند، لازم است که نحوه پس از بررسی قوای ادراکی نبی که ابزارهای دریافت وحی به شمار می

یانی را مورد بررسی قرار دهیم، بر این اساس نبی باید سه مرحله را پشت دقیق دریافت معارف وح
 سر بگذارد تا معارف وحیانی را دریافت و پس از آن به مردم ابلاغ نماید.

یافت فیوضات1-1  . اتصال نبی به عقل فعّال برای در
از منظر »که بر این عقیده است  تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدراآقای ملایری در کتاب 

توان در دو مقام ملاحظه نمود. در مقام اول وحی به مثابه معرفتی است که قوۀ فارابی وحی را می
کند و مقام دوم، مقام ظهور آن معرفت در قالب الفاظ عاقله نبی از مبادی عالیه دریافت و فهم می

ت کتابی از کتب مقدس است و در این مقام است که به صور« زبان»و عبارات و تنزل آن به موطن 
 46«.کندهمچون قرآن کریم تجلی می

گیری از مراتب عقل نظری از یک طرف که شامل عقل بالقوه یا در مقام اول، فارابی با بهره
هیولانی، عقل بالفعل و عقل مستفاد است و عقل فعال یا عقل دهم از طرف دیگر، به تبیین وحی 

تواند با عقل فعال ارتباط به مرتبه عقل مستفاد رسیده و میپردازد. نفس نبی فعلیت کامل یافته، می
برقرار کند و وحی الهی را دریافت کند. بنابراین در فلسفه فارابی، اتصال به عقل فعال، رسیدن به 

 مقام نبوت است و وحی الهی در واقع فیض عقل فعال به نبی است. 
قلانی رسید و هر دو جزء قوه ناطقه او، به اعتقاد فارابی پس از اینکه پیامبر به کمال قوای ع

یعنی عقل عملی و عقل نظری، به نهایت درجه کمال خویش رسید و به تعبیری دیگر به مرتبه عقل 
باید. مستفاد نایل آمد و کمال قوه متخیله را واجدگشت، شایستگی مخاطب وحی قرار گرفتن را می

فیکون اللّه، عز و جل، »کند: وی وحی میدر این هنگام است که خداوند به توسط عقل فعال بر 
یوحي إلیه بتوسّط العقل الفعّال، فیکون ما یفیض من اللّه، تبارك و تعالی، إلی العقل الفعّال یفیضه 
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العقل الفعّال إلی عقله المنفعل بتوسّط العقل المستفاد، ثم إلی قوته المتخیلة. فیکون بما یفیض 
و بما یفیض منه إلی قوته المتخیلة نبیا  فا و متعقلا علی التماممنه إلی عقله المنفعل حکیما فیلسو

 47«منذرا بما سیکون و مخبرا بما هو الآن )عن( الجزئیات، بوجود یعقل فیه الإلهي.

کننده معارف وحیانی، هم عقل و نفس ناطقه پیامبر و به این ترتیب از دیدگاه فارابی، دریافت
گردد توان گفت آنچه به قوه ناطقه پیامبر افاضه میمی هم قوه متخیله اوست. به عبارت دیگر

شود و پیامبر به واسطه آنچه به قوه متخیله او القا شده است نبی و منذر نامیده می« حکمت»
کننده وحی در وجود پیامبر دو قوه از قوای ادراکی او است، شود. در واقع، دریافتخوانده می

ب ساختن نبی از معارف عقلانی و انتقال آن معارف در چراکه هدف از وحی دو چیز است: سیرا
 قالب انذار و تبشیر به مردم.

 . ظهور وحی در قوه خیال نبی2-1
رسد و معارف و معقولات کلی پس از اتصال نبی به عقل فعال، وحی در متخیله نبی به منصه ظهور می

 قوای عاقله و خیل آمیخته است وکنند با تکند. نفوس عادی هر آنچه تعقل میرا به جزئی تبدیل می

اما در نبی به  48و در نهایت نیرومندی به طور مستقل عمل نمایند. خوبیبه توانندمتخیله در آنها نمی
تواند معقولات باشند و نبی میهای عقل و تخیل از هم جدا میواسطه کمال یافتن متخیله ساحت

ه نبی تحت فرمان قوه عاقله اوست و هر آنچه در کلی و جزئی را دریافت نماید. در حقیقت قوه متخیل
شود. یابد، در قوه متخیله وی به صورت امور جزئی آشکار میعاقله به عنوان معقولات کلی تحقق می

زیرا قوه تخیل،   49توان به آنها مخیلات اطلاق کردرو، اگر نبی مبادی عقلی را تخیل کند، نمیازاین
ه اشراق آن )عقل( توسط عقل فعال است و به آن اتصال دارد و اگر تحت کنترل اوامر عقل نبی است ک

اشتباهی رخ دهد از جانب فاعل آن یعنی عقل فعال نیست، بلکه ناشی از ادراک قابل، یعنی خود نفس 
 و نبی از این درآمیختگی مصون است. 50باشد و این از درآمیختگی قوای آن استمی

اند گونه که هستند یا به او القا شدهقولات را همانبدین ترتیب، قوه متخیله قادر است مع
فتقبل )القوة المتخیلة( المعقولات بما »بپردازد: دریافت کند، بلکه به محاکاتگری آنها 

من المحسوسات التي ترکبها هي. و تقبل الجزئیات أحیانا بأن تتخیلها کما هي، و  یحاکیها
 51«بأن تحاکیها. أحیانا
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سازی قادر به ادراک معقولات است. متخیله تنها از طریق محاکاتگری یا شبیهبه تعبیر دیگر، قوه 
محسوسات  پس از آنکه از سوی عقل فعال، افاضاتی بر قوه متخیله شد، قوه متخیله آنها را به صورت

تواند آنچه از سوی عقل فعال به او عطا شده را دریافت کند. کند و میمرئیه در قوه حاسه مرتسم می
ن، ادراک کلیات وحیانی معقولات به واسطه عقل مستفاد و مشاهده جزئیات از جمله فرشته همچنی

 52وحی و شنیدن کلامش، از طریق اتصال قوه تخیل پیامبر به عقل فعال است.

کند به تصویرگری و محاکات در مورد معقولات، متخیله به واسطه محسوساتی که خود ترکیب می
کند و گونه که هستند تخیل مید جزئیات محسوس، گاه آنها را عیناً و همانپردازد و در موراز آنها می

کند. از نظر فارابی، عقل فعال گاه به واسطه محسوسات دیگری که محاکی از آنها هستند تخیل می
ها و رویاهای صادقه به قوه متخیله و معقولات را به واسطه اخبار جزئیات محسوس را به واسطه خواب

فیکون ما یعطیه العقل الفعّال للقوة المتخیلة من »کند: خبردادن از امور الهی اعطا میاز غیب و 
الجزئیات، بالمنامات و الرؤیات الصادقة؛ و بما یعطیها من المعقولات التي تقبلها بأن یأخذ محاکاتها 

ف را پذیرفت، در واقع، متخیله پس از آنکه این معار 53.«مکانها بالکهانات علی الأشیاء الإلهیة... 
و کثیر من هذه التی یعطیها العقل الفعال فتتخیلها القوه »کند: شروع به انعکاس آنها در قوای حسی می

 54«المتخیله بما تحاکیها من المحسوسات المرئیه فان تلک المتخیله تعود فترسم فی القوه الحاسه.
 . تنزّل وحی تا حس ظاهری نبی و ایجاد کلام3-1

شوند و ر محسوس در جهان خارج از طریق حواس ظاهری به حس مشترک وارد میطور که اموهمان
شوند، امور معقول نیز از طریق عقل مستفاد مسموعات با مبصرات و سایر امور محسوس مرتبط می

شوند. حس مشترک نبی به مرحله خیال تنزل یافته، سپس از عالم خیال به مرحله حس مشترک وارد می
کند، از ی که امور محسوس را از جهان خارج و از طریق حواس ظاهری دریافت میابه همان اندازه

تواند به مشاهده و دریافت آنها نائل عالم باطن و عقل به طریق تنزل در قالب صور خیال نیز می
یابد گردد تا نبی آنها را بشنود و با چشم مشاهده نماید. آنچه از عقل در قالب صور خیال، تنزل می

یبایی است: به مرحله حواس نبیّ وارد می و سپس فإذا اتفق »گردد، در نهایت کمال و جمال و ز
 55«أن کانت التي حاکت بها القوة المتخیلة أشیاء محسوسات في نهایة الجمال و الکمال.

پس از ظهور وحی در حواس نبی، از آنجایی که نبی مأمور به ابلاغ کلام خدا به سایر نفوس است، 
که این معارف جنبه غیبی و وحیانی دارند و از موجود اول سرچشمه گرفته اند، لازم است در عین این
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در قالب الفاظ و عبارات ملموس بیان گردند تا مردمی که در این جهان به صورت اجتماعی زندگی 
طوری که با گوش کنند، آن را متناسب با عقول و حواس ظاهری خود فهم نمایند. این معارف، آنمی
رسد؛ در عین آنکه به مبدأ دم این جهان تناسب دارد، در ظرف زمان و مکان این جهان به ظهور میمر

رود. ای از عالم غیب و ماورای ظاهر به شمار میهستی و موجود اول وابسته و پیوسته است و نشانه
« وحی»همان  کند، عین کلام و تنزلباید توجه داشت که الفاظ و عباراتی که نبی به مردم منتقل می

الهی و ادراک و علمی است که در اثر اتصال متخیله نبی به عقل فعال دریافت نموده است. فارابی 
تأکید دارد بر این که وحی اکتسابی نیست و به واسطه قوه عاقله و متخیله نبی دریافت گردیده است. 

 56باشد.نبی می برد که حاکی از افاضه عقل فعّال بررا به کار می« ضوء»فارابی تعبیر 

توان گفت که فارابی، نبوت را از طریق دریافت وحی با عقل فعال بنابراین، به طور خلاصه می
 کند.دهد و القای آن به جمهور را فقط با مساعدت تخیل تبیین میتوضیح می

 
 . موهبتی بودن یا اکتسابی بودن وحی2

کانون مداقه قرار گیرد، مسئله  یکی از مسائلی که در بررسی فلسفی پدیده وحی بایستی در
موهبتی و یا اکتسابی بودن وحی است. البته میان مسئله موهبتی و اکتسابی بودن وحی و نبوت تفاوت 

دهد که آیا وصول به مقام نبوت امری هست. اکتسابی بودن یا نبودن نبوت به این پرسش پاسخ می
ش خاص خداوند که بر اساس معیارهای الهی اکتسابی است؟ یا اینکه آیا وصول به این مقام به گزین

شود که گیرد، بستگی دارد؟ اما وهبی بودن یا اکتسابی بودن وحی به این پرسش مربوط میصورت می
 تواند برخوردار از موهبت وحی باشد؟آیا پس از رسیدن به مقام نبوت، نبی هر زمان که اراده کند، می

حاصل شد، در برخی این گمان پدید آید که وحی  شاید بر اساس تبیینی که از آرای فارابی
امری اکتسابی است، زیرا نبی، انسانی است که به واسطه قدرت قوای ادراکی و تحریکی نفسش، 
هم رتبه عقل فعال شده و به نوعی با وحی اتصال برقرار کرده است و لازمه این سخن این است که 

تواند از افاضات عقل مان که اراده کند، میهر وقت نبی به چنین جایگاهی نائل شد، پس هر ز
فعال برخوردار شود. حال با توجه به اینکه رسیدن به مقام والای نبوت، یعنی برداشته شدن حجاب 

تواند به معارف عقل فعال دست یابد میان نفس پیامبر و عقل فعال، هر زمانی که نبی اراده کند می
 ه باشد.و دیگر نباید مانعی برای نبی وجود داشت

پاسخ این است که اگر سخنان فارابی با دقت و تأمل نظر بیشتری بررسی شود، این گمان نفی 
شود. به باور فارابی، شدت و قدرت قوای ادراکی در نبی، شرط اتحاد با عقل فعال نیست، بلکه می
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این  شرط احراز شایستگی مخاطبِ عقل فعال قرار گرفتن است. به عبارت دیگر، نبی باید واجد
شرایط باشد تا شایستگی پذیرش معارف وحیانی را هر زمان که عقل فعال اراده کرد، داشته باشد؛ 

گفته مهیا شد، نفس نبی صلاحیت پذیرش و قبول معارف رو پس از آنکه تمام شرایط پیشازاین
پذیرد و این می آورد، بلکه آنها رایابد. در واقع نبی، معارف وحیانی را خود به دست نمیوحیانی را می

پذیرش هنگامی است که عقل فعال آن معارف را اعطا کند. اعطا فعل منتسب به عقل فعال است و 
قبول فعل منتسب به پیامبر. حال اگر، وحی امری اکتسابی باشد، دیگر اعطا و قبول معنا نخواهد 

ف وحیانی سیراب جوشد و نبی را از معارای است که میداشت. به تعبیر دیگر، عقل فعال چشمه
کند و نبی با کمالات نفسانی خویش، تنها این شایستگی را یافته است که از فیضان این منبع می

 فیض، هنگام افاضه آن برخوردار شود، اما افاضه و اعطا همچنان فعل عقل فعال و در اختیار اوست.
 

 گیرینتیجه
رق، دارای فعلیت و مستقل از عالم . عقل فعال، از مراتب عقل نیست، بلکه موجودی مجرد، مفا1

کند. از نظر فارابی است که خداوند به وسیله آن، فیوضات و برکات خود را به انسان افاضه می
اند که به عقل فعال، عقل دهم از سلسله عقول طولیه است و از آن جهت آن را عقل فعال نامیده

 آورد.ثیر مادی را به وجود میپردازد و موجودات کخلق و تدبیر عالم مادون فلک قمر می
. در اندیشه فارابی، وحی حاصل ارتباط وثیق نفس نبی با عقل فعال است. به اعتقاد وی، 2

الهام عقل فعال به انسان، سبب ظهور و فعلیت یافتن استعدادهای فرد در درک حقایق است. به 
شوند. به دهی میصورت این صورت که ادراکات نبی با قوه ناطقه است و به وسیله قوه متخیله

شود، بلکه ارتباط نبی با سایر تعبیر دیگر، از نظر فارابی، وحی به قوه متخیله نبی تنزل داده نمی
 شود.پذیر میها به علت وجود ضعف در نفوس انسانی، از راه قوه متخیله امکانانسان
ی و ابلاغ به مردم در . در تفکر فارابی، مکانیسم نزول وحی در نبی تا دریافت معارف وحیان3

گیرد: اتصال نبی به عقل فعال برای دریافت فیوضات، ظهور وحی در قالب سه مرحله صورت می
 قوه خیال نبی و تنزل وحی تا حس ظاهری نبی و ایجاد کلام.

. از نگاه فارابی، مقام فیلسوف برتر از نبی نیست و کمال قوه متخیله، شرط اختصاصی نبی 4
کند، تفاوت نبی و در حقیقت، چون عقل کلیات و متخیله جزئیات را درک میآید. به حساب می

فیلسوف از دیدگاه فارابی آن است که نبی افزون بر کلیاتی که فیلسوف قادر به درک آن است، از 
  جزئیات وقایع حال و آینده نیز مطلع است.
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